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Abstract 

The “Dare Y Khamosh” is the name a poem by   Sohrab Sepehri. In this 

poem, Sepehri describes the nature in which art is hidden in the womb or 

Sepehri artistically describes nature. Architecture is one of the oldest forms 

of art, and visual arts are closely related to architecture or geographical 

environments such as valleys, mountains, ridges, roads, rocks, etc. The 

elements of the poem have found the meaning and location of memories in 

the three – dimensional space, and there is a connecting link between the 

elements of the poem that has drawn it as an artistic – geographic structure. 

One of the question of the research is whether in the language of “Dare Y 

Khamosh” the design of structure have the same proportions that can be 

observed in the objective and visual structures of building and works? From 

the artistic point of view, the structures in the poem include which of the 

pillars of visual arts and how Sepehri was able to express the valley in the 

form of visual art?  The Main goal of this research is to achieve a framework 

to create a relationship between poetry and buildings or works that have 

aesthetic and artistic dimensions. Also, finding the type of building is its 

artistic aspect and how to describe it in the language of poetry. In this 

research, which has a qualitative nature, a descriptive analytical method has 

been used to determine the materials, components, aesthetic foundations of 

works of art, the descriptive language of art and its related issues. 

 

KeyWords: Sepehri, Dare Y Khamosh, Artistic Visualization, Sructure, 
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 .دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایراندانشیار 

 چکیده 

توصیف    درة به  سپهری  شعر،  این  در  است.  سپهری  سهراب  از  شعری  نام  خاموش 

می صورت  طبیعتی  به  سپهری،  یا  است  نهفته  آن  درون  و  بطن  در  هنر  که  پردازد 

هنر است    ترین شکلکند. معماری یکی از قدیمیای طبیعت را توصیف میهنرمندانه

های جغرافیایی مانند دره، یطو هنرهای تجسمی نیز ارتباط تنگاتنگی با معماری یا مح 

ی، عدسه بُ  ی در فضا  شعر »درة خاموش«   عناصر موجودکوه، پشته، راه، صخره و ... دارد.  

اند و حلقۀ اتصالی میان عناصر شعر وجود دارد  مفهوم و موقعیت خاصی را پیدا کرده

یکی از پرسشهای پژوهش    کند.که آن را به صورت سازة هنری ـ جغرافیایی ترسیم می

ها دارای همان تناسباتی  این است که آیا در زبان شعر »درة خاموش«، طراحی سازه

توان مشاهده کرد. از دیدگاه  های عینی و تجسمی بناها و آثار میهستند که در سازه

یک از ارکان هنرهای تجسمی را شامل  های موجود در شعر، کدامهنر تجسمی، سازه

هدف    ری چگونه توانسته است درهّ را به صورت هنر تجسمی بیان کند.شود و سپهمی

این پژوهش دستیابی به چهارچوبی برای ایجاد ارتباط میان شعر و بناها یا آثاری است  

شناختی و هنری هستند. همچنین، یافتن نوع بنا، جنبۀ هنری  که دارای ابعاد زیبایی

های هنری شعر  ناساندن بهتر جنبهآن و چگونگی تــوصیف آن در زبان شعر است. ش

هایی که در آن وجود  ها یا ظرافتو چگونگی استفادة شاعر از هنر و ادبیات و ظرفیت

پژوهش که ماهیت کیفی دارد از  در این  ترین اهداف این پژوهش است.دارد، از مهم

توصیفی  مؤلفّه  -روش  مواد،  تا  شده  استفاده  )تحلیلی  مبانی Componentها   ،)

 شناختی آثار هنری، زبان توصیفی هنر و مسایل مربوط به آن به دست آید.زیبایی

 

 : سپهری، دره خاموش، تجسم هنری، ساختار، توصیف. هاکلیدواژه 

 
1 arian.amir20@gmail.com 
2 yosefaali@pnu.ac.ir 

 نامة هنر و ادبیات تطبیقیفصل
 ، 1403 زمستان، چهارم، شمارة دومسال 

 77-67صفحات 

 ۱0/۱۴03/ 26تاریخ پذیرش:  06/۱۴03/ 03تاریخ دریافت: 

 



 

 1403 زمستان  /چهارمشمارة   /دوم نامة هنر و ادبیات تطبیقی/ سال فصل     68
 

 پیشگفتار 

توان در ابعاد با هم دارند. ارتباط میان آن دو را می  هنر و معماری ارتباط تنگاتنگی

گیری هر، بنا یا عمارتی به صورت یکی از  تر در آثار فراوانی مشاهده کرد. شکلگسترده

های مختلف است. دو بُعد مهم ـم، عینی  مبانی فرهنگ و هویت هر مکانی، دارای جنبه 

ت یا باشندگی آن است و جنبۀ  و ذهنی است. جنبۀ عینی، حالت بیرونی، نما و موجودی

ذهنی، چیزی است که در ذهن و وجود فردی شکل گرفته، آن را با استفاده از واژگان  

تواند نمای بیرونی  و تصویرهای فروان ساخته است. جنبۀ ذهنی بنا با موقعیت مکانی می

ود گوید که در دنیای بیرون وجنیز داشته باشد. چون فرد از مکان یا موقعیتی سخن می

سازه و  ساختمان  نمای  کهن،  دنیای  در  نیز  امروز،  جهان  در  دیگر  سوی  از  ها  دارد. 

شده است. این نوع شفافیت صورت شفاف و خالی از هر نوع ابهام و ایرادی طراحی میبه

تر از بناهایی است که در جهان خارج  تر و مهندسیدر آثار هنری و با زبان هنر، دقیق

جهان دارای موقعیت و شناسنامۀ خاص هستند و زمانی که هستند. تمام آثار هنری  

تر و ابزارهای کارآمدتری  تر، دقیق های ریزشوند، نکتهاین بناها تعریف یا توصیف می

 شان به کار گرفته شده است.برای بیان آنها و ترسیم شکل و موقعیت

شود کارکرد زیبای هنر را در  معماری، وامدار هنر است و بنا به گواه آثار معماری، می

شده به دست انسان، طبیعت و اجزایی  همۀ پیکرة بناها دید. علاوه بر بناهایی ساخته 

می شمار  به  بدیع  هنری  آثار  زمـــرة  در  نیز  میآن  و  و  رود  درست  مطالعۀ  با  توان 

تصویرهای زیبایی از این آثار را به دست داد. دو فرضیۀ مهم   وسیلۀ متدهای کارآمد،به

 در شعر وجود دارد 

شناسی هنری  در این پژوهش، شعر »درة خـــاموش« سهراب سپهری از دیدگاه زیبایی

 شود. و ابعاد تجسمی آن بررسی می 

 های پژوهش پرسش 

 مهمی در این پژوهش وجود دارد: دو پرسش

 . درة خاموش، چه بازتابی از هنر دارد؟ ۱ 

 . سپهری چگونه توانسته است هنر تجسمی را در روایت این شعر به کار ببرد؟ 2 

 ضرورت پژوهش 

سبب طبیعت )گرم و خشک، گرم و تر، سر و  های جغرافیایی بههریک از بناها یا مکان

...( خود دارای موقعیت های خاصی هستند. مسیر وزش باد، نوع وزش باد،   خشک و 

و...سازه رودخانه  و  آب  نبود  یا  وجود  خورشید،  تابش  ساختمان،  طبیعی  طرح  های 

ها  یا پتانسیل  ة خاموش« نیز از این تواناییکنند. شعر »درفردی را درست میمنحصربه
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های هنر یا هنرهای تجسمی را در آنجا  توان یکی از زیباترین جلوه برخوردار است و می

 مطالعه کرد.  

 روش پژوهش 

روش پژوهش حاضر دارای ماهیت کیفی و روش توصیفی و تحلیلی است. ابتدا ابعاد  

سرفصل به  و  بررسی  شعر  تقسمهنری  مختلفی  میهای  روش  بندی  با  سپس  شود 

سازه تحلیل،  و  تحلیل  توصیف  و  تجزیه  تجسمی  هنر  دیدگاه  از  موجود  بناهای  و  ها 

 شود. می

 پیشینة پژوهش 

های مختلف انجام یافته است؛ اما دربارة  های متنوعی در حوزه دربارة شعر شاملو پژوهش 

 شعر »ترانۀ آبی« و دربارة هنرهای تجسمی هیچ نوع پژوهشی وجود ندارد.  

 الف. دره خاموش 

( در اولین دفتر او »مرگ ۱35۹  -۱307درة خاموش نام یکی از اشعار سهراب سپهری ) 

رنگ« است. این سروده تاریخ سرایش دارد؛ ولی با توجه به اینکه در دفتر اول اشعار  

های اولیۀ سپهری است. دفتر شعر، اولین دفتر شعر اوست. این جای دارد، از سروده 

ای است که سپهری  ر و فرهنگ، از نکات برجستهشمسی به چاپ رسید. هن  ۱330دفتر  

هایی که در جهان  در این شعر به آنها توجه کرده است. طبیعت، اجزای طبیعت و سازه 

دهد. به جهانی که دارد زندگی  بیرونی وجود دارند، زیرساخت اصلی شعر را تشکیل می

صِرف نیست؛ بلکه    کند. این نگاه، از سر تصادف یا برای ایماژپردازی کند، نگاه میمی

های طبیعی است. کاملاً آگاهانه نگاه خاصی به دنیایی دارد که سرشار از اجزاء و زیبایی

نگاه سهراب هم مستقیم است و هم غیر مستقیم. در نگاه مستقیم، همانند دیگران به 

نگرد؛ اما در توصیف یا بازتعریف آنها از زبان شعر کمک  های موجود میجهان و سازه

کند. در این  رد. در نگاه غیر مستقیم، زبان شعر است که طبیعت را توصیف میگیمی

-گیرد و ایماژپردازی شاعرانه، مهمرویکرد، طبیعت و مناظر آن در درجۀ دوم قرار می

 های طبیعی است.ترین از سازه 

بودن سپهری، شعر »درة خاموش«، نگاه مستقیم سهراب به جهان است. به سبب نقاش

صورت  های هنری است. او طبیعت را بهها و ایده نوع نگاه او نیز هنری یا سرشار از ابژه

عبارت   ای هنرمندانه و  واژگان  قالب  در  و  کرده  میتوصیف  زبانی  تصویر  های  و  ریزد 

 سازد.نمایشی و جدیدی از طبیعت می
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 تصویرهای تجسمی دره خاموش

 .رنگ 1

رود.  ها به کار میترین و زیباترین مواردی است که در هنر و معماری سازهرنگ از اصلی 

های متفاوتی را در بر دارد. از طرف دیگر،  عنصر رنگ براساس فرم و محتوای اثر، گونه

بخشی اثر  تواند یکی از عوامل تشخّص یا هویتبا توجه به بافت و موقعیت اثر، رنگ می

های آبی یا سفید، فضایی آرام و  ضای خاصی است و رنگباشد. مثلاً رنگ سیاه یادآور ف

آمیز یا انقلابی دهد. رنگ سرخ، دارای رسالتی التهاب آمیز را نشان میهای صلحموقعیت

می یادآوری  را  خطر  و  اضطراب  نوعی  یا  تعادل  نبود  نشانۀ  زرد،  رنگ  و  کند. است 

ة آثار، بناها یا هر ساخت و سازة هنری،  ها و ارتباط آن با متن و پیکرروانشناسی رنگ

اثر و پژواک آن در دنیای حسّی  از مواردی است که نمی توان در مطالعۀ زیرساخت 

ست فیزیکی که در اثر تابش و رفتار انعکاسی   ای پدیده نادیده انگاشت. بنا به تعریف » 

« )فرزان،  .ست عینی و روانیای شود و همچنین پدیده نور در برابر چشم ناظر ظاهر می

۱377 :22 ) 

برابر چشم همه قرار دارد وبه وسیلۀ رنگ،  آثار هنرهای تجسمی که در  از  اگر یکی 

تواند نوع نگرش و دیدگاه صاحب اثر و هنر  دارای برجستگی هنری خاصی نیز است، می

های سفید یا سیاه یا سرخ و  را نیز نمایان سازد. به عنوان مثال، اگر هنرمندی بر رنگ

کند آنها را در قالب اثر شخصی خود یا اثری که در طبیعت  ورزد و سعی می... تأکید می

وجود دارد، نشان دهد، نوع نگاه او به دنیای طبیعی و احوالات روحی و روانی او را نشان 

رنگ می کاربرد  در  دقت  با  »روانشناسان  چون  لایهدهد،  بازشناسی  به  پنهان ها  های 

 ( 5۸:  ۱37۸پردازد.« )سان، شخصیت افراد می

از مهم -ترین مواردی است که شاعر در برجستهدر شعر »درة خاموش«، رنگ یکی 

 ساختن دره و موقعیتی که دارد به کار برده است:

 سکوت، بند گسسته است. 

 پیکر بیدی، کنار دره، درخت شکوه

 رنگ در آسمان شفق

 عبور ابر سپیدی. 

 ( ۴2  -۴۱: ۱3۸0)سپهری، 

رنگ )سرخ( و سپید، سه رنگ اصلی هستند که در این تابلو سبز )درخت بید(، شفق

دهد.  اثر را تشکیل می  زمینۀتوان گفت رنگ سبز، پس شود. باتوجه به شعر، میدیده می

پیکر و تنومند است و بدیهی است که فضای بیشتری را به خود چون درخت شکوه

 اختصاص داده است.
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-با اینکه فضای نسبتاً آرامی بر این فضا حاکم است؛ اما عبور ابر پسید در آسمان سرخ

رنگ سرخ،  رنگ دارای نوعی حرکت، التهاب، شور و زندگی است. بنا به گفتۀ لوچر، » 

نمایانگر نیروی حیاتی است؛ به معنای تمایل و رغبت است و تمام اشکال آرزو و اشتیاق  

 ( ۸5: ۱373« )لوچر، .گیرد را در برمی 

های متضاد را  حالت   رنگ سپید، دارای دو نوع کنش در فضای زندگی است و بازتاب

روایت  روایتدارد. هم  هم  و  است  » گر مرگ  زندگی.  مثبت جن گر    نمایانگر  سفید،  بۀ 

نمایانگر مرگ، وحشت  ،  منفی آن  جنبۀزمانی است و  بی  و  معصومیت  پاکی،  روشنایی،

 ( 22:  ۱377پور، « )اسماعیلو نفوذناپذیری گیتی.

صورت خاص نیست.  چیزی که در شعر سپهری وجود دارد، روایتی از مرگ یا زندگی به

توان عبور و حرکت ابر را به آزادی  کند. مینگ حرکت میابر سپیدی در آسمان سرخ

زمانی دهندة معصومیت و بیو رهایی تعبیر کرد. همان کنشی که در زندگی و نشان

دهد، آغاز زندگی  است. شاعر با این نمایش یا نقاشی کوچکی که از طبیعت نشان می

 دهد. یا شروع جنب و جوش را نشان می

شود و با این  شاعر، جنب و جوش موجود در صحنۀ حیات را در آغاز شعر متذکر می

کند که: سکوت بند را گسسته است. دیگر خبری از سکوت زمینه شعر را شروع میپیش 

و شب و آرامش مطلق و نبود حرکت نیست؛ بلکه زندگی، حیات، سر و صدا و کنش و  

 ها شروع شده یا وجود دارد. واکنش

( و  Impressionهایی که در این بخش به کار برده شده، همیگی دارای تأثیر )رنگ

پژواک خاصی در تجسمی کردن اثر دارد. شاعر روایت کوتاهی را از وضعیتی که پیش  

ها، آن را از حالت ایستا به حالت  ها و نوع رنگ کند؛ اما وجود رنگ رو دارد، ترسیم می

 پویا و اثرگذاری تبدیل کرده است.

و   فراگرفته  را  اصلی موقعیت  زمینۀ  و گویا  است  دارای رنگ سبز  تنومند که  درخت 

ساخت به یا  سمبلیک  و  فیزیکی  بُعد  دارای  بید(،  )درخت  استواری  و  بلندی  سبب 

(Constructionاست که در گوشه )شود. بُعد رنگ در  ای از صحنه یا تابلو دیده می

اینجا بسیار مهم است. شاعر خواسته است توجه و نگاه مخاطب را عمدتاً به رنگ سبز  

گری یافته است. آسمان معطوف کند. رنگی که شفافیت یا مجال بیشتری برای نمایان

تری نسبت به رنگ سبز، در موقعیت کلیو ابر سپید نیز در متن اثر است؛ اما    رنگشفق

 هستند.

رنگ سبز، سرخ و سفید نیز در این موقعیت بسیار مهم است. درواقع شاعر ترکیب سه

های متضاد  دهد. وجود رنگ های متضاد نشان میـ نقاش ـ  فضایی یکسان را با رنگ

گذارد.  )سبز/ سرخ( )سفید/ سبز(، تأثیر متفاوتی بر مخاطب و ادراک او از طبیعت می
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رنگ، ابزار مهمی در جهت هدایت و القاء حالات وانی خاص به افراد و جوامع است. » 

هـا زمینـه تنوعی  کنـد. رنـگرنگ به کاهش خستگی و برانگیختن چشم کمـک مـی

های جدیدی روشن از تضادها را در ساعات مختلف روز پدید آورده و در هر ساعت، سایه

کنند. ضمن اینکه با استفاده از رنگ  آورند و فضا را متنوع و سرزنده میوجود می  را به

   ـ  اقعیت و اثر روحی  .توان به فضا یکپارچگی و وحدت بخشید یا آن را متمایز نمودمی

نامیم. عامل رنگ و اثر رنگ فقط روانی رنگ، همان چیزی است که آن را اثر رنگ می 

های هماهنگ قابل انطباق هستند. در تمامی موارد دیگر، عاملیت  ورد چندمایگیمدر  

 ( ۸  -7: ۱3۹0.« )آخشیک، شودرنگ تبدیل به یک اثر جدید می

ها و تأثیر آن در محیط و مخاطب، در این اثر، رنگ سرخ،  براساس روانشناسی رنگ

انسان می  واکنش  و  هیجان  باعث  و  دارد  کاملاً  هیجان خاصی  رنگ سفید،  اما  شود؛ 

التهاب موجود را کمی کم تر کرده و وجود رنگ سبز و آرامش و  رنگخنثی است و 

تعادل و سرشار از انرژی، زیستن و حیات  امیدی که در آن وجود دارد، فضا را کاملا م 

 کرده است. 

 . شکل کلی دره2

از رکن فرم هنری،  و  به شمار میشکل  و تجسم  هنر  اصلی  در های  رود. فضایی که 

معماری اثر وجود دارد همانند یک محیط عمل کرده، به عبارت دیگر به محیط تبدیل  

 ( 7۹: ۱3۹7شود. )طایفه و دیگران، می

در این بخش وجود دارد که آنها را به محیط تبدیل کرده است. این    سه شکل یا فرم

 سه فرم عبارتند از: صخره، سنگ، دره:  

 دود خاموش.نسیم در رگ هر برگ می

 نشسته در پس هر صخره وحشتی به کمین. 

 کشیده از پس یک سنگ سوسماری سر. 

 ز خوف درة خاموش

 نهفته جنبش پیکر.

 نگرد سرد، خشک، تلخ، غمین.به راه می

 ( ۴2: ۱3۸0)سپهری، 

ای است که در دره وجود دارد. دره، خاموش است در این بخش، نمایش مهم بر صخره 

شود. شاعر به کمک استعاره، از خالی بودن ها مشاهده نمیو حرکتی بر روی صخره 

گوید؛ اما سوسماری از پس صخره، سر را بیرون حرکتی و تنهایی سخن میفضا، بی

تماشا می را  پاآورده و دارد طبیعت  زیبا است و کنتراست  کند.  رادوکس فضا، بسیار 

(contrast تصویر مشخصی در آن دیده می )  شود. وجود سوسمار که دارای تحک است
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ای که فضای بیشتری را به خود اختصاص داده  و رنگ متفاوتی از صخره دارد و صخره 

بی آشفتگی  است،  یا  جنبش  نــوعی  و  شکسته  هم  در  را  فضا  سکون  و  حرکتی 

(agitation)   بخشد. دروقع در معماری، هدف اصلی طرّاح، ملموسی به محیط می

دهد. خلق فضا است. فضاهای مختلف و کنار هم نهادن آن هنر فضاسازی را نشان می

( و با استفاده  ۱۹:  ۱377هنرمند ـ شاعر ـ تحت تأثیر فضای خاصی قرار گرفته )حجت،  

 از اجزای آن، فضای تجسمی خاصی را خلق کرده است. 

ترین موردی است که در این بخش وجود  فضاسازی یا استفاده از فضا و موقعیت مهم

 دارد. فضایی که در جهان بیرون از ذهن مخاطب نیز وجود دارد. 

هماهنگی، وحدت، تقارن، تعادل،  ای که در شعر سهراب ترسیم شده دارای  ابعاد فیزیکی

ن  رنگ که  است  دیگری  اجزای  شکلو  در  مهمی  دارقش  فرم  خصوصیات  دنگیری   .

ای بزرگ و خالی  شود. صخره شود که باعث لذت مخاطب میظاهری آنها نیز دیده می

های درشت و ریزی در اطراف آن است از هر نوع سبزینگی و زندگی وجود دارد، سنگ

کند. حسّ  ها، سر کشیده و دارد فضا را تماشا میو سوسماری از پس یکی از سنگ

شود. کالبد فضا، عامل اصلی انتقال حسّ به قل میخاصی از این فضا به مخاطب منت

 ( ۱۱:  ۱365خواننده است. )اردلان،  

 . راه و شکل مارپیچی آن 3

 خزد راهی.چو مار روی تن کوه می

 به راه، رهگذری.

 خیال دره و تنهایی

 دوانده در رگ او ترس. 

 کشیده چشم به هر گوشه نقش چشمۀ وهم:

 خزیده بیرون ماری.

 به خشم از پس هر سنگ 

 کشیده خنجر خاری.

 ( ۴2  -۴3: ۱3۸0)سپهری، 

نامه یا  های دیگر شعر بیشتر است. همانند نمایشتصویرها تجسمی این بخش از بخش 

ترین  کند. راه، مهمبُعدی تصویرهای زیبایی را ترسیم میروایت از فضایی از ابعاد سه

رود. نقشۀ راه و پیچ و خمی که  ای است که در نقطۀ مرکزی تصویر به شمار میسازه

رسد این راه  ، به نظر می دارد به مار تشبیه شده است. با توجه به عبارت »درة تنهایی« 

هایی پوشیده شده که لانۀ  دارای سراشیب تندی است. سرتاسر مسیر راه نیز از سنگ

واسطۀ سراشیبی، سنگ و مار، امکان رفت و آمد  العبوری که بهمارهاست. مسیر صعب 
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کند که شاعر به آن  آن سخت است. سختی راه، نوعی ترس را در دل شخص ایجاد می

 نیز اشاره کرده است.

های  های پرپیچ خم دره، یکی از مصادیق بارز طبیعت و اجزای آن است که در شکلراه

بُعدی یا هنر تجسمی  مختلف به وجود آمده است؛ اما چیزی که نگاه شاعر را به هنر سه

شناختی هنر و تعبیر آن به زبان هنر است. به سخن دیگر  زند، بـررسی جامعهپیوند می

( تبدیل کرده، تصویر جدیدی  30:  ۱3۹0« )فاضلی،  های هنری جهان آفرینش آن را » 

دهد. در این بخش، علاوه بر فرم راه، دومین تصویر، مارهایی است که از پس  ارائه می

بیرون آمدهسنگ راهها،  این گزارش، دره،  ا»جا زندگی  اند. در  ها و موجوداتی که در 

کنند. موقعیت احب میای خارج شده، موقعیت مرکزی را تصکنند از حالت حاشیهمی

راهبردی این فضا نیز از تعامل آن با محیط، میزان تأثیری که بر منطقۀ اطراف خود  

 گذارد و نوع فضا یا سازه و فرم آن بستگی دارد. می

راه، موقعیت مکانی یا جغرافیایی ثابتی است که دارای نقش و فرم خاصی است؛ ولی  

شاعر به دید هنری آن را به صورت متحرک ترسیم کرده؛ گویا ماری در حال خزیدن  

است. بدین جهت راه و نوع آن را تجسم کرده و عینیت بخشیده است. نقشۀ راه را  

های سنگ در میان اقیلم گرم و خشک فلات ایران روایت کرده است.  همانند نقاشی 

نقش می و  و کوه  راه  به  نگاه  نوع  این  را در »هنر صخرهتوان  آن  )قسیمی،  های  ای« 

گاه نبودن آن، بودن منطقه از مردم و سکونت( مطالعه کرد. به سبب خالی25:  ۱3۹۸

  را در دل هر رهگذری ایجاد   وزش بادها و طبیعت سرسخت و بکر، نوعی ترس و واهمه 

کند، شاعر توانسته است این نوع ترس را نیز با زبان تصویری بیان کند. مارهایی که می

ها ایجاد کرده، رهگذر به دنبال  خزند، وحشت و ترس را نیز در دل ها میبر روی سنگ

دهد،  های دره و مارهای آن ارائه میشود. تصویری که سهراب از راهراه فرار از آنها می

گویا شاعر در این بخش، عکاس ماهری است که از طبیعت گرم و    کاملاً هنری است.

نشان می به مخاطبان  را  آن  و  یا  خشک کویر عکسی گرفته  نگارگری  نوع  این  دهد. 

و   دارد  نقش مهمی  نیز  فرهنگی محیط جغرافیایی  و  توسعۀ سیاسی  امر  در  شاعری 

منطقه دارد.  دادن تصویرهای تجسمی از چنین فضاهایی، نقش مهمی در توسعۀ  نشان

 ( ۱۸: ۱3۹0)کشوردوست،  

راه از  که  فرمی  و  یا  شکل  اجتماعی  فرهنگی،  سیاسی،  موقعیت  داریم،  اختیار  در  ها 

تبیین می نیز  را  آن  منطقهمحیطی  گیاهی  کند.  پوشش  از  عاری  دارد،  ای که وجود 

های پرآب است؛ اما شاعر با تصویرسازی زیبایی که از همین محیط  متراکم یا رودخانه

دارد. درواقع، مقصود تابلویی هنری عرضه میآب دارد، آن را بـه صورت  خشک و کم 

ها، نوع عبور و مرور یا سختی و آسانی آنها دادن نقشۀ توپوگرافی راهسپهری از نشان
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ها و سهولت در رفت  های اصلی ایجاد راه، ارتباط میان انساننیست. چون یکی از علت 

های نهفته در این  (؛ سپهری به دنیال کشف زیبایی6۹:  ۱376و آمد است )محمودی،  

 شبکۀ راه، شکل آن، پیچ و خم آنها و نوع قرار گرفتن بر سطح کوه است.

 ها و دره . صخره۴

 غروب پر زده از کوه.

 به چشم گم شده تصویر راه و رهگذر. 

 غمی بزرگ، پر از وهم 

 سار نشسته است. به صخره

 درون درة تاریک

 سکوت بند گسسته است. 

 ( ۴3: ۱3۸0)سپهری، 

 ،  صخره

 گیری نتیجه

از درة خاموش ترسیم می کند مربوط به دشت کاشان  تصاویری که سهراب سپهری 

از پوشش گیاهی سبز است.   شکل،  است. این منطقه دارای طبیعتی خشک و خالی 

-های فضای شعر »درة خاموش« را تشکیل میترین مؤلفهمکان، هویت و محتوا، مهم

خواند؛ اشعار او می دهد. سهراب سپهری شاعر است و خواننده این شعر را در مجموعه

شود. بودن در سرودن اشعار دیده میاما او نقاش اکسپرسیونیست نیز است و آثار نقاش

توان مطالعه کرد، تجزیه  د دارد هرچند از دیدگاه بلاغی می هایی که در شعر وجومؤلفه

ترین عنصر، نقش، فرم، برجستگی و  ترین عنصر یا غالبو تـرکیب یا نقد کرد؛ اما مهم

ضایی که در جهان بیرونی وجود دارد و  فضایی که در شعر وجود دارد. همانند یک ف 

 نماید.کند و ابعاد آن را با کمک واژگان ترسیم میشاعر به آن نگاه می

سازی و ترسیم  صورت خاصی برجستهچهار عامل یا چهار شکل در شعر درة خاموش به

 شده است:

هایی که استفاده شده از عناصر طبیعی بهره گرفته شده است.  . رنگ طبیعت. رنگ ۱

 گاهی و رنگ سپسد ابر. رنگ سبز درخت، رنگ سرخ آسمان صبح

های مختلف در بستر دره پراکنده شده و سوسماری در  های دره که به شکل. سنگ2

کنند. در این نما یا تجسم نیز شاعر احتمالاً به رنگ  کنار و گوشۀ آن جست و خیز می

پوشانی آنها اشاره دارد. البته ممکن است تضاد رنگ نیز مدّ نظر  صخره و سووسما و هم

ها مشاهده  نگ، شکل و هیأت سوسمار بر روی سنگ سبب اختلاف ر شاعر بوده و به 

 شود. می
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ها وجود دارد. سپهری آنها را به صورت ماری های پرپیچ و خم که در امتداد کوه . راه 3

قدری ملموس و عینی  ها را بهاند. این راهنشان داده است که در اطراف دره، کمین کرده

ای  بیند و حسّ ترس یا دلهرهترسیم کرده که مخاطب نیز مارها را در دور تا دور دره می

 نشیند. در وجود او می

صورت هنری و  . صخره، چهارمین عامل طبیعی است که در ای شعر به وجود آن به۴

 تجسمی اشاره شده است.
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